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«هيچ درياى ديگرى نيست كه بيش از خليج فارس توجه علماى معرفة  الارض 
و باستان شناس و مورخين و جغرافيا نويسان و سياستمداران و جنگجويان را 

مشتركاً به خود معطوف ساخته باشد...».1
حضور پرتغالى ها در خليج  فارس به سال 913 هـ.ق/1507م. ، يعنى هم زمان با 
آغازين سال هاى پادشاهى شاه اسماعيل اول و بنيان حكومت صفويه واقعه اى 
پراهميت در تاريخ ايران و جهان به شمار مى رود. پرتغالى ها به يمن دلسوزى ها 
و علاقه مندى  هانرى دريانورد، در آستانه عصر جديد توانستند زمينه  هاى علمى 
اكتشافات دريايى را فراهم آورند. رسيدن به دماغه  اميدنيك توسط بارتلمى دياز 
(1487م) و سپس پياده شدن واسكودوگاما در كاليكوت هند در سال 1498م 
افتخاراتى بود كه نصيب پرتغالى ها شد. بخشش سخاوتمندانه  مشرق زمين به 
پرتغالى ها توسط پاپ در پى اختلافات به وجود آمده بين پرتغال و اسپانيا2 و 
سپس عهدنامه  توردسيلاس Toredesillas 3 (1494م) زمينه  هاى شكل گيرى 
براى  پرتغالى ها  آورد.  فراهم  را  مشرق زمين  در  پرتغال  تجارى  امپراتورى 
بهره بردارى بيشتر از آنچه در مشرق زمين نصيبشان شده بود، در پى تصرف 
نقاط حساسى چون عدن، هرمز، گوا و تنگه مالايا برآمدند تا از اين طريق 
چهارنقطه  استراتژيك آن روزگاران يعنى باب المندب، خليج فارس، هندوستان و 
مجمع الجزاير سنگاپور را در اختيار بگيرند.4 سيطره  پرتغالى ها بر چنين نقاطى، 
حيات امپراتورى تجارى پرتغال در مشرق زمين را براى حدود يك سده تضمين 
كرد. در ميان اين چهار نقطه، امّا خليج فارس و هرمز برايشان از اهميتى ويژه 
برخوردار بود؛ زيرا از اين طريق مى توانستند بخش اعظم تجارت مشرق زمين 
را در كنترل خود درآورند. بى جهت نبود كه آلبوكرك Albuquerque فرمانده 
نظامى پرتغالى مأمور تصرف خليج فارس، در نامه اى به پادشاه پرتغال يادآور 

مى شود كه اگر جهان چون انگشترى باشد هرمز نگين آنست. 5
حضور مقتدرانه پرتغالى ها در خليج فارس، از اوايل حكومت شاه اسماعيل اول 
آغاز شد و تا سال هاى پايانى حكومت شاه عباس اول ادامه يافت. 6 از آن پس 
بود كه حضور رقباى قدرتمند اروپايى نظير انگلستان، فرانسه و هلند حضور 

پرتغالى ها در صحنه ى تجارى مشرق زمين و خليج فارس را كمرنگ تر كرد.
با وجود همه  اهميتى كه سلطه  پرتغالى ها بر خليج فارس در تاريخ ايران دارد، اما 
در منابع و متون به جا مانده از روزگار صفويه اطلاعات اندك، جسته و گريخته 
و ناقصى از بالغ بر يك سده رفت و آمد آنان به چشم مى خورد. حسن بيگ 
روملو از آغاز حضور پرتغالى ها در خليج فارس با عنوان «استيلاى فرنگ بر 
هرمز»7 ياد كرده است. اما از چگونگى اين حضور آگاهى چندانى نمى دهد. با 
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حضور نيرو هاى پرتغالى به رهبرى آلبوكرك در خليج فارس، عملاً سلطه  ايران 
بر ملوك هرمز پايان يافت و اين وضعيت تا اخراج آنان به دست شاه عباس اول 
و برچيده شدن حكومت محلى هرمز تداوم يافت. اما اسكندر بيگ منشى مدعى 
است كه در سال 914هـ.ق واليان لار و هرمز با تقديم هدايايى به شاه اسماعيل 
اول، اطاعت خويش را از وى اعلام نموده اند و در ممالك خويش «خطبه و 
سكه به اسم و لقب همايون مزين ساختند».8 از دوره  پادشاهى طولانى مدت 
شاه تهماسب اول نيز جز اشاراتى كوتاه از دو بار حضور سفير پرتغال در دربار 
صفويه مطلب قابل توجهى در دست نيست. ابتدا در سال 959هـ.ق سفير 
پرتغال همراه با هدايايى از طريق هرمز به حضور شاه تهماسب مى رسد: «هم 
در اين سال ايلچيان از جانب پرتكال پادشاه فرنگ از راه هرمز آمده تحف 
بسيار و هداياى بى شمار به درگاه خسرو عالى تبار رسانيدند و بعد از چند روز 
رعايت يافته مرخص گشته و به الكاى خود معاودت نمودند».9 در سال هاى 
پايانى حكومت شاه تهماسب اول، يعنى سال 982هـ.ق نيز بار ديگر پادشاه 
پرتغال،  دان سباستين، نماينده اى را روانه  دربار ايران مى كند كه اين بار برخلاف 
سابق مورد بى مهرى شاه واقع مى شود: «هم در اين سال، پادشاه فرنگ،  دان 
سباستين كه به پرتگال اشتهار دارد، ايلچيان با بيلكات و تبركات كه ديده  اهل 
بصارت از رؤيت آن خيره مى شد، به درگاه عالم پناه فرستاده، قبل از اين، چون 
بى ادبيى چند از ايشان سرزده بود، مثل انهدام مسجد و احراق كلام مجيد، 
بنابر آن ايلچيان منظور نظر التفات نگشته، جمعى از امرا را به تأديب آن قوم 
بى دولت نامزد كردند».01 به همين جهت شاه تهماسب حتى به سفير پرتغال و 
همراهانش تا آن هنگام كه زنده بود، اجازه  بازگشت نداد: «... در سنه ى اثنى و 
ثمانين و تسعمانه، ايلچى بزرگ معتبر كه پنجاه ملازم سواى خدمتكار همراه 
داشت، جهت تأكيد بنيان ارادات و حس اعتقاد به مقر دولت سعادت بنيان آمده...، 

تا حين حيات آن حضرت رخصت انصراف نيافته بودند..».11
قدرت  تثبيت  و  آمدن  كار  روى  تا  تهماسب  شاه  مرگ  سال هاى  فاصله  در 
شاه عباس اول و به جهت نابسامانى هاى داخلى و كشمكش هاى درونى در 
ميان هيأت حاكمه صفوى، طبيعى به نظر مى رسد كه توجه مورخين بيش از 
هرچيز معطوف به اين حوادث شود و بدين جهت جاى خالى وقايع مربوط به 
حضور پرتغالى ها در صفحات جنوب ايران بيش از پيش به چشم مى خورد. 
جلوس  مجلس  در  پرتغال  سفير  حضور  به  دارد  اشاره اى  قمى  احمد  قاضى 
شاه اسماعيل دوم در سال 984هـ.ق. اين سفير همان نماينده دان سباستين 
است كه در سال 982هـ.ق به حضور شاه تهماسب رسيد و اجازه  بازگشت 
به او و همراهانش داده نشد بود: «و هم در اين روز...، ايلچيان پادشاه فرنگ 
دان سبستيان كه به پرتكال اشتهار دارد... ايشان را به مجلس بهشت آيين 

درآورده اعزاز و احترام تمام فرمودند...».21 شاه اسماعيل دوم فرصتى نيافت 
تا نسبت به هيأت نمايندگى پرتغال در دربار صفوى تصميمى اتخاذ كند و تا 
سرانجام سلطان محمد خدابنده در سال 985هـ.ق اجازه بازگشت سفير پرتغال 
و همراهانش را صادر كرد: «... ايلچيانى كه از جانب پرتكال پادشاه، مقدم آن 
جماعت ميكاويل كه از راه هرمز به دارالسلطنه  قزوين آمده بودند، در زمان شاه 
اسماعيل نيز مرخص نگشتند، معروض بارگاه فلك اساس گردانيدند كه موسم 
مى گذرد و ديگر توقف نمى توانند نمود. حسب الامراعلى، مرخص گشت جواب 

كتابات گرفت، رعايت ها يافته، روانه شدند...».31 
از  صفويه،  روزگار  به  مربوط  منابع  ميان  از  ما  آگاهى هاى  حجم  بيشترين 
كه  است  گزارش هايى  خلال  از  خليج فارس  در  پرتغالى ها  حضور  چگونگى 
اسكندر بيگ تركمان در تاريخ عالم آراى عباسى نقل كرده است. اسكندر 
بيگ در بخش مرورى كه بر تاريخ صفويه تا پيش از شاه عباس اول دارد، 
اشاراتى پراكنده و كوتاه به پرتغالى ها كرده است. در بخش مربوط به سلطنت 
شاه عباس اول كه بيشتر حجم تاريخ عالم آراى عباسى را دربر مى گيرد، به 
چگونگى اخراج پرتغالى ها از خليج فارس پرداخته است. وى در ذيل وقايع سال 
پانزدهم جلوس شاه عباس اول (1010هـ.ق) چگونگى فتح بحرين را با عنوان 
«ذكر تسخير ولايت بحرين كه در سال به نيروى اقبال شهريار كامران به 
سعى االله ورديخان ظهور يافت».41 شرح داده و سپس در وقايع سال سى و 
ششم سلطنت شاه عباس (1031هـ.ق) به «ذكر فتح و تسخير بلده  هرمز كه 
بسعى امام قلى خان بيگلربيگى فارس و عزاه انجم اساس وقوع يافت».51 اشاره 
نموده است.61 اسكندربيگ با حوصله و درنگ بيشترى به اخراج پرتغالى ها 
از هرمز پرداخته است. بدين منظور ابتدا چگونگى حضور پرتغالى ها در هرمز 
را براى بارديگر  يادآور شده و ذكرى از پادشاهان محلى هرمز آورده و به 
برخى اعمال و رفتار پرتغالى ها اشاره كرده است. سپس علت آغاز درگيرى هاى 
ميان ايرانيان و پرتغالى ها را كه منجر به اخراج نهايى پرتغالى ها گرديد، چنين 
بيان مى دارد: «... درين اوقات مكر و خديعه از ايشان به ظهور رسيد كه بخود 
سر در جزيره قشم كه جزيره  دراز نيز مى نامند، و منبع آب شيرين است كه 
از آنجا با كشتى نقل شهر مينمايند اراده قلعه ساختن نموده پوشيده و پنهان 
مصالح عمارت جمع آورده بر سر چشمه منبع آب مذكور قلعه احداث نموده اند؛ 
چون اين امر ماده عصيان و طغيان كفره مذكور بود، منع و تأديب ايشان بر 
ذمت همت شاهانه لازم آمده، خان شجاعت نشان امام قلى خان... به تنبيه و 
تأديب فرنگيه و تخريب قلعه مأمور گرديد...».71 پس از آن به ذكر محارباتى 
پرداخته كه امام قلى خان براى تصرف قشم و هرمز صورت داده است. همچنين 
از توافق ميان ايرانيان و انگليسى ها در نبرد مشترك با پرتغالى ها نيز سخن 

پرتغالى ها براى بهره بردارى بيشتر از آنچه در مشرق زمين 
نصيبشان شده بود، در پى تصرف نقاط حساسى چون 
عدن، هرمز، گوا و تنگه مالايا برآمدند. سيطره  پرتغالى ها 
بر چنين نقاطى، حيات امپراتورى تجارى پرتغال در 
مشرق زمين را براى حدود يك سده تضمين كرد
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مي گويد: «قبل از اين جمعى از فرنگيه انگليسيه از جانب والى انگليس به درگاه 
خلايق پناه آمده اظهار صداقت و اخلاص و خدمتكارى نمود. بنابر منازعه  كه 
ميانه  ايشان و طبقه  پرتكاليه واقع است...، از خدمت اشرف متقبل و متعهد شده 
بودند كه هرگاه اراده خاطر اشرف به تسخير از بندرى كه به فرنگيه  انگليسيه 
تعلق دارد، جهازات فرستاده نگذارند كه جماعت پرتكاليه مانع آمدن جهازات 
گردند...».81 برخى جزئيات نبرد بر سر قلعه  هرمز، چگونگى تسليم پرتغالى ها و 
غنايم به دست آمده، بخش پايانى گزارش اسكندر بيگ از نبرد هرمز را شامل 
مى شود. ملاجلال الدين منجم يزدى ديگر مورخ روزگار شاه عباس اول در 

تاريخ عباسى به اختصار چگونگى فتح بحرين را يادآورى نموده است.91 
اگر حضور پرتغالى ها در صفحات شمالى خليج فارس در ميان حوادث سياسى 
روزگار صفويان، در نگاه مورخين اين ايام چندان جلوه نكرده است اما انتظار 
مى رفت كه توجه بيشترى به چگونگى اخراج آنها از سواحل ايران كنند، كه چنين 
نيز نشده است. بدين جهت، براى بازسازى آنچه مربوط به تاريخ روابط ايران 
و پرتغال در روزگار صفويه است، بايد به ديگر منابع غيرفارسى مراجعه نمود. 
انبوهى از اسناد و مدارك، گزارش ها، كتب، سفرنامه به زبان هاى عربى، تركى، 
انگليسى پرتغالى در مراكز آرشيوى جهان موجود است كه در صورت مراجعه  
پژوهشگران بدان ها، بسيارى از زواياى پنهان حضور پرتغالى ها در خليج فارس 
روشن خواهد شد. در اين ميان، منابع پرتغالى از اهميت ويژه اى برخوردارند كه 
متأسفانه به دلايل گوناگون مورد مراجعه  پژوهشگران فارسى زبان نبوده است. 
جهانگير قائم مقامى، پيشرو پژوهشگران معاصر است كه به تاريخ خيلج فارسى 
با تكيه بر اسناد پرتغالى پرداخته است.02 راهى كه پس از او تداوم نيافت. حجم 
وسيعى از اسناد در مراكز آرشيوى پرتغال چشم در راه پژوهشگرانى است كه 
علاقه مند به بازگشايى پرونده  روابط تاريخى ايران و پرتغال در روزگار صفويه 

هستند.12
از  اول،  عباس  شاه  روزگار  در  خليج فارس  از  پرتغالى ها  اخراج  چگونگى 

فصول مهم حضور پرتغالى ها در خليج فارس است و چنان كه اشارت رفت، 
اسكندربيگ تركمان با حوصله بيشترى به آن پرداخته؛ اما همچنان جزئيات 
رويارويى ايرانيان و پرتغالى ها در منابع تاريخى فارسى خالى مانده است. دو 
مجموعه  شعرى جنگنامه  كشم، از سراينده اى ناشناس، و جرون نامه سروده 
قدرى شيرازى22 از حوادثي سخن به ميان آورده اند كه در پيوند مستقيم با 
چگونگى اخراج پرتغالى ها از قشم و هرمز است و در منابع تاريخى روزگار 
صفويه، بدان ها اشاره اى در خور نشده است. مرحوم عباس اقبال هر دو منظومه  
«جنگنامه   كشم» و «جرون نامه» را از لحاظ شعرى كم اهميت و حاوى ابياتى 
سست و ناموزون و ركيك مى داند؛ اما وى نيز معترف است «... چون تاريخ 
فتح قشم و هرمز در هيچ يك از كتب فارسى به تفصيل ضبط نگشته و در 
كتب فرنگى هم جزئيات وقايع از نظر ايرانيان به دست داده نشده، در نهايت 

اهميت است».32
جنگنامه كشم با مدح و ثناى خداى ذوالجلال و ستايش پيامبر اكرم (ص) و 
خاندان گرامى اش آغاز مى شود. در پى آن شاعر به مدح پادشاه زمان يعنى شاه 
عباس اول مى پردازد و سپس به حوادث تاريخى منجر به نبردهاى بين ايرانيان 
و پرتغالى ها پرداخته است كه از نگاه او نبرد بين «مردان دين» و «كافران» 
است: «خدايا نگهدار مردان دين / برانداز كافر ز روى زمين» (جنگنامه...، ص 
11). به روايت شاعر، علت آغاز نبردها ساخت قلعه اى جديد در قشم توسط 
پرتغالى ها به سال 1030 ه.ق. بوده است: «چو الف و ثلاثين بد از هجر سال / 
بيامد يكى لشكر از پرتگال...، بناى يكى قلعه در كشم كرد / دل خان ايران پر 
از خشم كرد» (جنگنامه...، ص 4). با انتشار ساخت قلعه كه شاعر آن را به قلعه 
خيبر تشبيه كرده است: «ز هر قلعه كه بحر تا بر بود / سوادى از آن قلعه خيبر 
بود» (جنگنامه...، ص 5)، نيروهاى محلى لار به رهبرى قاضى شهر به مقابله 
با دشمن مى شتابند كه چيزى جز شكست عايد آنان نمى شود. علت اساسى 
شكست نيروهاى محلى نيز، استحكام قلعه پرتغالى ها و همچنين تجهيزات 

آثار قلعه تاريخى قشم
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نظامى مستقر در پيرامون آن بوده كه شاعر جنگنامه به دقت از آنها ياد كرده 
است. (جنگنامه...، ص 5) چون خبر اين نبرد به شاه عباس اول، كه در نواحى 
كوهرنگ به سر مى برد، مى رسد دستور بسيج نيروهاى بيشترى را صادر مى كند 
و اين بار فرماندهى نيروهاى ايرانى را به شخصى به نام «شاه قلى» مى سپارد 
كه شاعر جنگنامه از او به عنوان «ميرلشكر» ياد مى كند: «ورا اسم نيكو بدى 
شاه قلى / كمر بسته ى شاه مردان على، بگفتا ترا مير لشكر كنم / روانه ابرجنگ 
كافر كنم» (جنگنامه...، ص 6). با جمع شدن نيروهاى تحت فرمان شاه قلى، 
نبردهاى ايرانيان براى به دست گرفتن قشم آغاز مى شود، سراينده  جنگنامه 
جزئيات اين نبردها را به دقت بازگو كرده است. وى حتى از برخى نيروهاى 
مؤثر در نبرد همچون «عماد عرب»، «شيخ موسى»، «بيرم بگ» و... نام 
مى برد (جنگنامه...، ص 8-7)، با تداوم نبرد، ايرانيان موفق مى شوند چاه آبى 
را از دشمن به تصرف خود درآورند: «دويدند در پاى قلعه با تاب / ز دشمن 
گرفنتد يك چاه آب» (جنگنامه..، ص 9). با توجه به آن كه منابع آب شيرين 
جزيره  قشم بسيار محدود بوده، از دست دادن اين چاه آب ضربه  سختى براى 
نيروهاى پرتغالى محسوب مى شده است. بدين رو، حملات آنان به نيروهاى 
ايرانى شدت بيشترى مى گيرد تا بدان حد كه «بسى توپ از قلعه انداختند / كه 
از دود آن روز شب ساختند» (جنگنامه...، ص 9). با اين همه، حملات پرتغالى ها 
به نيروهاى ايرانى دستاوردى برايشان به همراه نداشت و آنان را مجبور به فرار 
به سوى قلعه و پناه گيرى در آن مى كند: «ز ترسش فرنگان گريزان شدند / به 
قلعه برفتند و پنهان شدند» (جنگنامه...، ص 11). فرمانده  پرتغالى قلعه، با ارسال 
هدايايى نزد فرمانده  ايرانى تقاضاى مصالحه مى نمايد كه با مخالفت سردار 
ايرانى مواجه مى شود چراكه فرمانده  ايرانى، واگذارى قلعه به نيروهاى ايرانى را 
تنها راه حل پايان نبردها مى داند: «به من گردهى زر هزاران تُمَن / مگر آنكه 
قلعه سپارى به من، روانى تو اين قلعه بر ما سپار / دگر بيش از اين خويش 
رنجه مدار» (جنگنامه...، ص 12). با به بن بست رسيدن مذاكرات، جنگ نيز به 

حالت بلاتكليفى دچار مى شود. با پيش آمدن چنين وضعى، اين بار امام قلى خان 
از سوى شاه عباس مأمور فتح قشم مى شود. امام قلى خان با ترك شيراز و 
پس از گذر از لار، خود را به ميدان نبرد مى رساند. با رسيدن نيروهاى جديد، 
جريان نبرد به سود ايرانيان تغيير مى يابد و پيروزى هايى نصيب آنان مى شود 
(جنگنامه...، ص 16). سرانجام قلعه  پرتغالى ها در قشم به محاصره  نيروهاى 
مشترك ايرانى ـ انگليسى درمى آيد و اين امر سبب بروز نبرد نهايى بين طرفين 
براى كنترل قلعه مى شود. ظاهراً نبرد نهايى كه سرنوشت جنگ نيز در آن 
مشخص شده، نبردى سهمگين بوده كه شاعر آن را به فرا رسيدن روز قيامت 
تشبيه كرده است: «چنان جنگى آن روز آمد پديد / تو گويى كه روز قيامت 
رسيد» (جنگنامه...، ص 16). با تنگ شدن حلقه ى محاصره، فرمانده پرتغالى 
چاره اى جز تسليم نمى بيند و با وساطت انگليسى ها قلعه را به امام قلى خان 
تسليم مى كند. خبر فتح قشم را در ميناب به شاه عباس مى رسانند و او نيز 
امامقلى خان را مأمور فتح هرمز و اخراج باقيمانده  پرتغالى ها از نواحى شمالى 
خليج فارس مى كند. مدتى را كه امام قلى خان صرف تصرف قشم كرده، شاعر 
جنگنامه ده روز ذكر كرده است: «به روز سردار مردانه وار / گرفت قلعه و برج را 
با حصار» (جنگنامه...، ص 17). جنگنامه با فرو افتادن قلعه  پرتغالى ها در قشم 
به دست نيروهاى ايرانى به پايان مى رسد و شاعر، ديگر وقايع مربوط به ادامه  
نبردها را دنبال نكرده است. بدين جهت، جرون نامه به عنوان مكمل جنگنامه، 

كه ادامه فتوحات ايرانيان را بيان كرده حائز اهميت فراوان است.
جرون نامه با مقدمه اى مفصل در مدح و ثناى خداوند بزرگ، پيامبر اكرم (ص)، 
حضرت اميرالمؤمنين على (ع) و اسكندر دوران، ابوالمظفر شاه عباس بهادرخان، 
با  مقايسه  در  جرون نامه  شاعر   .(22-28 صص  (جنگنامه...،  مى شود  آغاز 
سراينده ى جنگنامه بيشتر به حاشيه مي رود و سعى دارد توان شعرى خويش را 
به نمايش گذارد. بدين جهت، جرون نامه بيشتر از جنگنامه است. او آنچنان به 
ذوق شعرى خود مطمئن است كه مي گويد: «دلم شاد از اين است كاندر جهان 

غار خربس، جزيره قشم
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/ نگفته كسى مثل اين داستان» (جنگنامه...، ص 35). او براى آغاز داستان 
فتوحات قشم و هرمز نيز دو مجلس از مجالس سى و يك گانه  جرون نامه را 
به حواشى مى پردازد. از جمله در مجلس سوم چگونگى انتقال آب كوهرنگ 
به زاينده رود را به فرمان شاه عباس شرح مى دهد (جنگنامه...، صص 36-38). 
قدرى شيرازى، در شرح حوادث مربوط به فتح قشم چيزى افزون بر آنچه 
كه صاحب جنگنامه بيان داشته، مطلب نياورده است. اما به شيوه  خود، همان 
وقايع را با آب و تاب بيشترى نقل كرده است، از اين جهت، جرون نامه چندان 
برترى بر جنگنامه ندارد. آنچه كه سبب ارزش جرون نامه نسبت به جنگنامه 
مى شود پى گرفتن حوادثى است كه جنگنامه درباره  آنها مطلبى ندارد؛ يعنى 
همان فتح هرمز كه نبرد اصلى ميان نيروهاى مشترك ايرانى ـ انگليسى، با 

پرتغالى ها است.
با فتح قشم به دست ايرانيان، عرصه بر نيروهاى پرتغالى مستقر در هرمز 
تنگ تر مى شود به ويژه آن كه منابع تأمين آب شيرين هرمزنشينان به دست 
نيروهاى ايرانى مى افتد و اين امر شرايط را براى ادامه  مقاومت دشوارتر مى كند. 
كمبود آب تا بدان حد رسيده بود كه نيروهاى پرتغالى براى رفع عطش به 
شراب پناه مى بردند: «مدد گر به ايشان نمى شد شراب / همه سوختند ز بحران 
آب، ز بس برده ياقوت را در دهان  / زبان همه گشته ياقوت نشان» (جنگنامه...، 
ص 92). در چنين شرايطى، نيروهاى ايرانى زمينه هاى حمله به هرمز را فراهم 
آوردند كه از آن به عنوان «رفتن لشكر اسلام به سر هرمز» ياد كرده است 
(جنگنامه...، ص 94)، در راه تسخير هرمز، ابتدا نبردى مقدماتى بين نيروهاى 
ايرانى و پرتغالى رخ مى دهد و ايرانيان موفق مى شوند سه كشتى دشمن را به 
آتش كشند «از ايشان سه كشتى چو كوه گران / گرفتند اسلاميان در ميان...، 
به اسلاميان فرصتى دست داد / كه آتش به كشتى گبران فتاد» (جنگنامه...، 
ص 95). در پى اين نبرد، نيروهاى ايرانى به هرمز نزديك تر شدند، نيروهاى 
پرتغالى مستقر در جزيره ابتداد بر اين گمان بودند كه هم قطاران شان پس از 
شكست دادن سپاهيان ايرانى در پى بازگشتند؛ اما پس از آن كه مشخص شد 
آن هايى كه به هرمز نزديك مى شوند، ايرانيانند، به صف آرايى در برابر آنان 
پرداختند (جنگنامه...، ص 97). نبردى كه بر سر تصرف شهر هرمز بين ايرانيان 
و پرتغالى ها در گرفت، نيز با پيروزى ايرانيان همراه بود كه اين پيروزى در سايه  
نيروى شجاعت و جسارت آنان به دست آمد و نه به جهت برترى در نيروى 
نظامى، چرا كه به گفته  قدرى ايرانيان، مهارتى در به كارگيرى سلاح هاى 
جديد يعنى توپ و تفنگ نداشته اند: «قزلباش دريادل شير جنگ / نه بر توپ 
استاد و نه بر تفنگ، كشيدند در كله تكبير سر / دويدند چون شير بر يكديگر» 

(جنگنامه...، ص 98).

پس از استقرار ايرانيان در جزيره  هرمز، نيروهاى پرتغالى با پناه گرفتن در قلعه  
هرمز به مقاومت خويش ادامه دادند. نبرد بر سر قلعه  هرمز، آخرين مرحله از 
نبرد ايرانيان و پرتغالى ها به شمار مى آيد. قدرى در شرح چگونگى تسخير قلعه  
هرمز، توصيفى از شكل قلعه پرتغالى ها در هرمز ارائه مى كند كه در نوع خود 
جالب توجه است (جنگنامه...، صص 103-102). فتح قلعه  هرمز كه قدرى آن 
را محكم تر از كوه و به مانند سد اسكندر دانسته است: «بر آن قلعه كز كوه 
محكم تر است / به مانند سد اسكندر است» (جنگنامه...، ص 104). به سبب 
كمبود آذوقه و مهمات براى ايرانيان ميسر نمى شد؛ به اين جهت امام قلى خان 
با فرستادن «اغلى حسن» همراه با نامه اى، از فارس تقاضاى كمك مى كند. 
كمك هاى ارسالى از فارس كه شامل «سه الف استر از استر راهوار، باروط و 
قرص سرب، همراه با پهلوانان و اجناس بى حد» (جنگنامه...، ص 105) بود 
موجبات دلگرمى سپاهيان ايرانى را فراهم مى آورد و عرصه  محاصره  قلعه 
هرمز را نيز تنگ تر مى نمايد تا بدان حد كه «انديشه  لشكر جان ستان / چنان 
پست شد راه هندوستان، كه گر مى گذشتى در آن ره عقاب / فتادى ز ضرب 
خدانگ اندر آب» (جنگنامه...، ص 105). نبرد در صفحات جنوب كشور و 
حضور گسترده  نيروهاى نظامى در خليج فارس، سبب اخلال در روند عادى 
عبور و مرور كشتى ها به بنادر و سواحل خليج فارس شده بود و اين امر در 
كنار لزوم حمايت تداركاتى و رساندن آذوقه به سپاهيان ايرانى و همچنين بار 
روانى جنگ بر مردم، باعث گرانى و كمبود كالا در منطقه ى فارس شده بود. 
«ز بس جنس شد از نبودن گران / بشد كاه بر قيمت زعفران» (جنگنامه...، 
ص 106). دامنه  اين كمبود و گرانى، به گفته  قدرى تا بغداد نيز كشيده شده 
بود (جنگنامه...، صص 107-106)، با تدبير امام قلى خان و سرازير شدن آذوقه 
به فارس، از فشار بر مردم كاسته شد «كرم پيشه خان مروت شعار / نظر كرد 
بر مردم روزگار، چنان ريخت جنسى به خلق جهان / كه خلقش به يكباره از پا 

فتاد» (جنگنامه...، ص 106).
با ادامه  محاصره  قلعه  هرمز و به دنبال مقاومت نيروهاى پرتغالى مستقر در آن، 
ايرانيان براى نفوذ به داخل قلعه به فكر تخريب بخشى از ديوار قلعه  مى افتند: 
«بسى تيشه دار از تمام ديار/ در آنجا رسيدند از هر كار، بمانند فرهاد خاراشكاف 
/ كه بشكافته بيستون را چو كاف» (جنگنامه...، ص 109). گروه تخريب با حفر 
نقبى براى كار گذاشتن باروت در پاى يكى از برج هاى حصار قلعه اقدام به 
انفجار آن مى نمايد: «به مانند اژدر نفس بركشيد / حصار گران را ز هم بردريد، 
زمين را چنا برد بر آسمان / كه گفتى يكى شد زمين و زمان، چنان سنگ بر 
شد به سوى هوا / كه خورشيد بر ابر برد التجا» (جنگنامه...، ص 109). اما 
على رغم اين غلو شاعرانه، ظاهراً به جهت ريزش باران، اين حربه  ايرانيان نيز 

دو مجموعه  شعرى جنگنامه  كشم، از سراينده اى ناشناس، و 
جرون نامه سروده قدرى شيرازى از حوادثي سخن به ميان 
آورده اند كه در پيوند مستقيم با چگونگى اخراج پرتغالى ها از 
قشم و هرمز است و در منابع تاريخى روزگار صفويه، بدان ها 
اشاره اى در خور نشده است
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كارگر نيفتاد: «در آن دم كه آتش به پرواز شد / به رويش در آسمان باز شد، و 
گرنه چنان قلعه مى شد خراب / كه بر جاى او خانه مى كرد آب» (جنگنامه...، 
ص 110). با تداوم محاصره و فرسايشي شدن نبرد، خطر خستگى نيروهاى 
ايرانى و لزوم جايگزينى نيروهاى تازه نفس نيز احساس شد: «كه اسلاميان 
با گروه فرنگ / ندارد از اين بيش ياراى جنگ، صفى ديگر از تيغ بندان شاه / 
به تازه در آيند در رزمگاه» (جنگنامه...، ص 113). ايرانيان براى گشودن قلعه  
هرمز و يافتن راهى جهت نفوذ بدان، براى بار دوم دست به دامن نقب زنان 
شدند تا آنان راه چاره اى براى آن بيابند كه سعى و تلاش مجدد اين افراد نيز 

راه به جايى نمى برد (جنگنامه...، صص 124-125).
با حالت سكوت و سكونى كه در جنگ پديد مى آيد، شرايطى براى گفت وگوهاى 
نزد  نماينده اى  فرستادن  با  پرتغالى،  نيروهاى  فرمانده   مى شود.  فراهم  صلح 
امام قلى خان خواستار ترك مخاصمه و رفع محاصره قلعه  هرمز مى شود: «به 
ما بيش از اين ظلم كردن خطاست / كه رسم مسلمان به صلح و صفاست» 
(جنگنامه...، ص 131) و در همان حال دست از تهديد نيز برنمى دارد و ايرانيان 
را به رسيدن نيروهاى كمكى از پرتغال تهديد مى كند: «بترسيد از آن روز كز 
پرتكال / بيايد فرنگى به عزم جدال» (جنگنامه...، ص 131). پاسخ ايرانيان به 
فرستاده  فرمانده پرتغالى براى برقرارى صلح منفى بود و قاطعانه درخواست 
تسليم قلعه  هرمز را داشتند كه اين امر ادامه ى نبرد را گريزناپذير مى نمود: 
«كنون هرچه رخ مى نمايد زجنگ / چه منت كشد اهل دين از فرنگ، چو 
صلح مسلمان و قوم فرنگ / مقرر شد از راى قسمت به جنگ» (جنگنامه...، 

ص 134).
با ادامه ى جنگ و سخت شدن وضعيت داخل قلعه  هرمز، بار ديگر پرتغالى ها 
تصميم گرفتند با فرستادن نماينده اى ديگر ايرانيان را به ترك محاصره  قلعه 
راضى كنند. اين بار دست به دامن سه تن از روحانيون مسيحى مستقر در قلعه 
شدند تا مگر دم گرم آنان بر ايرانيان اثر نمايد «چنين داد با خود فرنگى قرار / كه 
آيند در خدمت نامدار، مگر بگذرد از سر خونشان / كه كس نيست محروم از اين 
خاندان، سه مرد سخن دان كه در صلح و جنگ / گرفتى از ايشان تمام فرنگ، 
سه انجيل خوان و سه با اعتبار / كه بودند در شهر خود شهريار» (جنگنامه...، 
ص 141). روحانيون اعزامى از داخل قلعه، براى مذاكره با امام قلى خان تقاضاى 
پايان جنگ  و رفع محاصره از قلعه  هرمز در برابر پرداخت يك صد هزار تومان 
شاهى از سوى پرتغالى ها را دارند: «چو از قلعه دارى به جان آمديم / به جان 
شاهى  تومان  هزار / ز  يك صد  نقد  بستان ز ما  آمديم، كه  امان  اندر  دادن 
كامل عيار» (جنگنامه...، ص 142). اين پيشنهاد نيز از سوى ايرانيان پذيرفته 
نمى شود چرا كه به پيروزى خود و شرايط بحرانى داخل قلعه و سخت شدن 

اوضاع براى پرتغالى ها ايمان داشتند: «كبوتر چو افتد به چنگال باز / چه حاصل 
در آن وقت سوز و گداز، چه حاجت به باج و خراجم بود / كه نام آورى احتياجم 
بود، خروجى بود بهتر از صد خراج / كه باشد مرا نام نيك احتياج» (جنگنامه...، 
صص 145-144). با رد اين پيشنهاد، فرمانده  پرتغالى قلعه هرمز بار ديگر با 
فرستادن نماينده اى به سوى ايرانيان درخواست ديگرى مطرح مى كند. به اين 
ترتيب كه از ايرانيان مى خواهد پس از تسليم شدن نيروهاى پرتغالى و پايان 
جنگ، قلعه  هرمز به عنوان مركزى براى عبور و مرور كشتى هاى بازرگانى 
پرتغال در اختيار پرتغالى ها بماند: «كپيتان به رسم پيام آورى / روان كرد از قلعه 
نام آورى، به شرطى كه اين قلعه از ما بود / چو ما را گذر سوى دريا بود، دگر 
نگذرد خان از اين سرزمين / نه دنيا به دست است ما را نه دين» (جنگنامه...، 
صص 146-145). اما امام قلى خان همچنان برتسليم بدون قيد و شرط قلعه  
هرمز اصرار مى ورزيد: «به فرمان آن دادخواه جهان / شما را زمانى دهم من 
امان، كه از مذهب عيسوى بگذريد / به دين محمد پناه آوريد، و گرنه به حق 
خداى جهان / كه دشمن زتيغم نبردست جان» (جنگنامه...، ص 148). با اين 
پاسخ قاطع و صريح امام قلى خان، پرتغالى ها درمى يابند كه چاره اى جز ادامه  
جنگ و محصور ماندن در قلعه هرمز ندارند. از اين رو، در پاسخ به خواسته  
فرمانده  ايرانى، خود را آماده  جنگ و تداوم وضعيت موجود اعلام مى كنند: 
«فرنگى كه اين حرف هاى عتاب / چو بشنيد از خان عالى جناب، زبان برگشاد 
آن سيه روزگار / بگفتا كه اى خان گردون وقار، چو دارد قزلباش ميلى به جنگ 
/ به جايى نرفتست توپ و تفنگ، كسى ترسد از صحبت كارزار / كه او هست 
عاجز ز مرد و مدار، به قلعه بريم از چهل سال سر / نيايد پريشانى اندر نظر» 
(جنگنامه...، ص 149). اما اين اعلام آمادگى براى ادامه دادن جنگ فقط يك 
بلوف ديپلماتيك بود كه پايه و اساسى نداشت. پرتغالى ها پس از نااميدى كامل 
از هرگونه مصالحه اى آمادگى خود را براى تسليم به اطلاع ايرانيان مى رسانند، 
به همين منظور، امام قلى خان شخصى به نام سيد حسن را براى فراهم آوردن 
مقدمات كار راهى قلعه  هرمز مى گويد: «براى امان خواهى قلعه دار / فرستاد 
سادات را نامدار، ابوالعلم ايام سيد حسن / كه باشد مسيحاى عهد سخن» 
(جنگنامه...، ص 151) سيد حسن پس از ورود به قلعه با استقبال فرمانده  
پرتغالى روبرو مى شود و سپس مذاكرات بر سر نحوه  تسليم ساكنان قلعه آغاز 
مى شود. پرتغالى ها فقط خواستار امنيت جانى ساكنان قلعه پس از تسليم شدن 
بودند: «ز نواب خان رخصت ما بخواه / كه ما را به خاك كف پاى شاه، ببخشد 
به يكباره از مرد و زن / كز اين پس گذشتيم از اين اين انجمن» (جنگنامه...، 
ص 152). امام قلى خان به جهت توافقى كه از قبل با انگليسى ها بر سر اين 
مسأله نموده بود با اين امر موافقت مى نمايد: «... قبل از آن ميانه  امام قلى خان و 

بيشترين حجم آگاهى هاى ما از ميان منابع مربوط به روزگار 
صفويه، از چگونگى حضور پرتغالى ها در خليج فارس از خلال 
گزارش هايى است كه اسكندر بيگ تركمان در تاريخ عالم آراى 
عباسى نقل كرده است
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عظماء انگليس قرار يافته بود كه بعد از فتح قلعه طبقه  نصارى با غنايم و اموال 
بديشان متعلق بوده گروه مسلمانان به جنود قزلباش متعلق باشد، چون مطلب 
كه تسخير قلعه و شهر است، به حصول پيوست؛ جناب خان بر حسب عهد و 
پيمان معارض نشده فرنگيه را به جماعت انگليسى گذاشت كه به هر طريق 
رضا داشته باشند با ايشان عمل نمايند.»42  «رضا داد تا آن گروه فرنگ / كه 
جان برده بودند از پيش جنگ، ز قلعه درآيند بى بيم جان / كه بر جانشان داد 
تيغم امان» (جنگنامه...، ص 152). بلافاصله پس از اين توافق، قلعه هرمز به 
نيروهاى ايرانى تسليم مى شود: «چو خان رسم جمشيد را تازه كرد / جهان را 
به همت پرآوازه كرد، به نامش شكست آن طلسم جرون / كه هرمز ببستش به 
چندين فسون» (جنگنامه...، ص 152). به اين ترتيب مهمترين پايگاه نظامى 
پرتغال در صفحات شمالى خليج فارس پس از حدود يك سده به دست ايرانيان 
مى افتد و كشاكش بين ايرانيان و پرتغالى ها بر سر كنترل خليج فارس با پيروزى 

قاطع نيروهاى ايرانى به پايان مى رسد.
با تسليم قلعه  هرمز و پايان عمليات جنگى، تلاش براى بازگرداندن اوضاع 
به حالت عادى و به ويژه ازسرگيرى كسب و كار و رونق دادن به تجارت آغاز 
مى شود. امام قلى خان با صدور فرامينى هم امنيت تجارت را براى بازرگانان 
و هم امنيت جانى اهالى را تضمين مى كند: «به بازرگان داد در ردم رقم / كه 
ظلمى نبيند از اهل ستم، به هرمزيان از سر لطف داد / خط دادخواهى ز مهر 
و مراد» (جنگنامه....، ص 155). بلافاصله پس از ساماندهى اوليه  اوضاع و به 
دست گرفتن كنترل جزيره  هرمز، امام قلى خان با اعزام نماينده اى به قندهار، 
خبر فتح و پيروزى ايرانيان را بر نيروهاى پرتغالى به اطلاع شاه عباس اول 
مى رساند، كه در آن ايام مشغول محاصره  قلعه  قندهار بود: «پس آنگه چنين 
مصلحت ديد خان / كه قاصد دواند به شاه جهان،... محاصره شده قلعه  قندهار 
/ به دست شهنشاه دوران مدار، شه دين و دنيا شده گرم جنگ / جهان را  
به اعداى دين كرده تنگ، كه ناگه درآمد ز صف سپاه / فرستاده  حضرت 
صف پناه،... عيان شد به سلطان دنيا و دين / كه هرمزش آمد به زير نگين» 

(جنگ نامه...، صص 155-158).
با عادى شدن اوضاع در نواحى جنوبى، امام قلى خان تصميم به ترك منطقه 
و بازگشت به فارس مى گيرد، ابتدا پاداش سپاهيان خود را به ميزان درجه و 
رتبه  هر يك مى پردازد و حتى فرزندان كشته شدگان در جريان نبرد را بى نصيب 
نمى گذارد: «چنين رفت تقدير كار جهان / كه فارغ چو از جنگ شد تيغ جان، به 
عالم در امنيت باز شد / كبوتر بى انديشه از باز شد،... چو پرداخت از فايده جمع 
جيش / ز خلعت سخن رفت و از بزم عيش، ز احسان آن صاحب خلق جود / 
ملك در فلك برد سر در سجود، قزلباش را روزى آمد به پيش / كه هر يك 

بيفزود انعام خويش، سرانِ سپه را ز اعزاز و جود / سرافراز دنيى و عقبى نمود، 
گروهى كه شد كشته در كارزار / به اولادشان ماند اين يادگار» (جنگنامه...، 
صص 160-159). پس از آن ولد خان نامى از سوى امام قلى خان به عنوان 
حاكم برگزيده مى شود تا به اداره  امور منطقه بپردازد: «چو هرمز را از فرنگى 
به جنگ / در آورد چون شير در زير چنگ، ولد خان به سلطانيش برگماشت / 
كه صد چون ولد خان بدو چشم داشت» (جنگنامه...، ص 160-159). با سر 
و سامان دادن به هرمز و تعيين حاكم براى اين ناحيه، امام قلى خان به ترك 
منطقه عازم شيراز مى گردد و با استقبال بزرگان وارد شهرمى شود: «چو شد 
آشكار به خلق جهان / كه آمد به شيراز نواب خان، تمام بزرگان به عزم سلام/ 
به پيش آمدند از ره احترام» (جنگنامه...، ص 161). امامقلى خان پس از ورود 
و استقرار در شيراز، به شكرانه  پيروزى در نبرد با پرتغالى ها و آزادسازى نواحى 
جنوب از دست آنان مجلس جشنى برپا ساخت: «بدين طرز مهمانى اى ساز كرد 

/ نه مهمانى بلكه اعجاز كرد، (جنگنامه...،صص162-163). 
با بيان بازگشت و استقرار امام قلى خان در شيراز، مطالب جرون نامه در پيوند 
با چگونگى اخراج پرتغالى ها از صفحات جنوبى ايران نيز پايان مى يابد، آنچه 
كه قدرى شيرازى در مجالس 25 تا 31 داستان جرون آورده، در واقع حواشى 
مربوط به اين فتوحات است. مجالس 25 تا 27 از داستان جرون به فتح نامه 
هرمز و پاسخ شاه عباس به امام قلى خان در باب فتح هرمز و نمايش غنايم 
به دست آمده از نبرد هرمز در اصفهان اختصاص يافته است. در فتح نامه هرمز 
قدرى شيرازى پس از مدح و ثناى خداوند و پيامبر اسلام (ص) و همچنين 
مى دارد(جنگنامه...،  بيان  را  هرمز  فتح  چگونگى  شيعيان  دوازده گانه  ائمه 
صص168-164). پاسخ شاه عباس به امام قلى خان نيز حاوى خلعت بخشى 
به آورنده  خبر فتح هرمز و پيام شاه به اميرالامراى فارس و همچنين مژده 
اختصار  به  و   27 مجلس  در  ص169).  (جنگنامه...،  مى باشد  قندهار  فتح 
چگونگى پيشكش كردن غنايم فتح هرمز به حضور شاه در اصفهان بيان 
شده است(جنگنامه...،صص172-171). در مجالس 28 تا سى ام، قدرى به 
شرح سلسله نبردهايى پرداخته كه ميان امام قلى خان با اعراب و فرنگيان در 
درياى عمان به وقوع پيوسته است (جنگنامه...، صص183-173) اما مجلس 
31 جرون نامه اگرچه در پيوند با مسائل مربوط به فتح قشم و هرمز نيست، 
اما اهميت به سزايى دارد، چرا كه در اين مجلس، چگونگى قتل امام قلى خان، 
فاتح هرمز و فرزندانش را در زمان سلطنت شاه صفى بيان مى دارد. داستان 

غم انگيزى كه حكايت از ناسپاسى به خادمان اين مرز و بوم دارد.52
ماجراى قتل امام قلى خان، با فراخواندن وى به اصفهان توسط شاه صفى آغاز 
مى شود: «امام قلى خان عادل دگر/ طلب كرد او را شه نامور، اگر عزم پابوس 

تلاش مصححين دو منظومه جنگنامه كشم و 
جرون نامه در چاپ اين دو نسخه خطى، در روشن 
نمودن بخشى از تاريخ صفويه و همچنين روابط 
ايران و پرتغال و چگونگى اخراج پرتغالى ها از 
خليج فارس نقش به سزايى دارد 

آزادسازى قشم
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آغاز كرد/ چو شاهين شهباز پرواز كرد، برفت او بدرگاه شاه جهان/ باميد بسيار 
در دل نهان، مگر پادشه باز يارى كند/ كه بار دگر كامگارى كند، نداشت كين 
كهنه چرخ كبود/ بخواهد كلاه از سرش در ربود»(جنگنامه...، ص186). پس 
از حضور امام قلى خان در اصفهان، وى به نزد شاه صفى مى شتابد و مراتب 
اطاعت خود و فرزندانش را نسبت به شاه اعلام مى دارد: «پسرها بياورد چو 
شمس و قمر/ به نزديك شاهنشه نامور، كه ما و پسرها همه از شهيم/ غلامان 
يك رنگ شاهنشهيم»(جنگنامه... ص187). اما اين اظهار ارادت و اطاعت 
تأثيرى بر تصميم شاه صفى نداشت؛ چرا كه شاه در پاسخ به امام قلى خان پرده 
از آنچه در سر داشت برمى دارد: «كه از تو پسرهات راضى نيم/ به شمشير تيزى 
سرانشان برم» (جنگنامه...، ص188) در پى اين اظهار شاه، امام قلى خان در 
تلاش براى نجات جان خود و فرزندانش به التماس متوسل مى شود و حاضر 
مى شود تمام آنچه دارد واگذارد و گوشه نشينى اختيار كند: «بسنده كنم زين 
جهان گوشه اى/ به كوشش فراز آورم توشه اى»(جنگنامه..، ص189). اما اين 
خواسته نيز با مخالفت شاه صفى روبرو مى شود و فرمان قتل امامقلى خان و 
فرزندانش را صادر مى كند: «غضبناك شد شاه علم مدار/ بگفتا ببرّند سرانشان 
بزار،...، در اول بكردند خان را هلاك/ سر نازنينش ابر روى خاك، پسرها دگر 
يك بيك سرزدند/ سرانشان به خون و به خاك برزدند، پدر با سه فرزند چون 
آفتاب/ بكشتند و كردند شهرى خراب»(جنگنامه...،صص191-189).قدرى 
ستايش  از  است،  سروده  قلى خان  امام  سوگ  در  كه  غم نامه اى  در  شيرازى 
وى فروگذارى نكرده و نارضايتى خويش را از فرجام خونين فاتح هرمز و 
فرزندانش ابراز مى دارد: «دريغ آن همه مردى و راى تو/ دريغ آن رخ و برز و 
بالاى تو، كه كند اينچنين كوه سنگى ز جاى/ كه افكند شير ژيانرا ز پاى،...، 
كه خورشيد تابنده را تار كرد/ كه خان سرافراز را خار كرد،...، بدين رفتن اكنون 
ببايد گريست/ ندانيم فرجام اين كار چيست، دريغ از چنين خان عالى نژاد/ دريغ 
از بزرگى چنين پاك زاد، دريغ از جوانى و فرهنگ او/ دريغ از سوارى و نيرنگ 

او» (جنگنامه...، صص192-196).
با مرگ امام قلى خان و سه فرزندش، شاه صفى فرمان كور كردن ديگر پسران 
فاتح هرمز را صادر مى كند: «بفرمود آن شاه عالم پناه/ كنند روز ايشان چو 
درج سياه، بفرمود تا چشم هژده پسر/ بكندند با تيغ بعد از پدر، ز بهر پدر 
ديده بى نور شد/ همه زار و غمگين و مهجور شد» (جنگنامه...، ص194). در 
پايان سوگ نامه امام قلى خان، قدرى از خداوند تقاضاى علوّ درجات براى وى 
مى كند: «الهى تو روحش روان شاد دار/ مقامش بهشت برين را سپار، كه تاريخ 
عالى چنين ياد دار/ كه در سال بد چلّ و سه و هزار» (جنگنامه...،ص197). 
با بيان سرنوشت غم انگيز فاتح هرمز و فرزندانش، منظومه جرون نامه نيز به 

پايان مى رسد.
تلاش مصححين محترم دو منظومه جنگنامه كشم و جرون نامه در چاپ اين 
دو نسخه خطى كه در روشن نمودن بخشى از تاريخ صفويه و همچنين روابط 
ايران و پرتغال و چگونگى اخراج پرتغالى ها از خليج فارس نقش به سزايى دارند و 
همچنين شرح لغات و توضيحات و تعليقات فاضلانه قابل تقدير و سپاس است.
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